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مرور

تازه های نشر آگه
روایت درد

«گفتم: داســتانش طولانیه اما خلاصه اش 
می کنــم. همچین برفــی توی اســتانبول 
سابقه نداشت. نصف شبی که دو تا راهبه از 
بیمارستان سن جورج کاراکوی راه افتادن تا 
خبر بدو به کلیسای سن آنتوان برسونن، پای 
دیوارها یه عالمه پرنده ی مرده ریخته بود. 
تلف  ارغوانــو  بهاری شــکوفه های  ســوز 
می کــرد و بادی که عین شمشــیر می وزید، 
ســگ های خیابونی رو. دکتر، تا حــالا دیدی ماه اول بهــار برف بباره؟ 
داستانش طولانیه اما خلاصه اش می کنم...» رمان «استانبول استانبول» 
نوشته برهان سونمز، داستان دَه روز از زندگی راوی در یك سلولِ یك در 
دو اســت با کف و دیوارهایی بتنی و یك در آهنی به رنگ خاکســتری. 
داســتان با گفت وگوی راوی با دکتر آغاز می شــود. سلول سرد است و 
راوی برای دکتر که تازه به این سلول آمده قصه می بافد. دکتر اما بیشتر 
خوشــش می آمد چشــم به روي اینجا و رنج های بیرون ببندد و جای 
صحبت از دردهای گذشــته زندگی بیرون را تصور کند. روز اول با قصه 
تلخ راوی تمام می شود و روز دوم نوبت به حکایت دکتر می رسد: «سگ 
سفید» و به همین ترتیب هر روزی مربوط به قصه کسی است. روز سوم: 
حکایت کاموی سلمانی، دیوار. روز چهارم: حکایت دایی کوهیلان، روز 
پنجم: حکایت دمیرتای دانشــجو، و بعد باز قصــه دیگری از آدم های 
داســتان که در سلولِ راوی و دکتر و سلول های همسایه به سر می برند. 
چهار راوی رمان برای فراموشــی زمانی که در بنــد می گذرد برای هم 
قصه می بافند تا روزها و شب های ظلم بگذرد، تا شکنجه و استنطاق را 
تاب بیاورند. هر قصه ای اینجا گفته می شــود بخشی از واقعیت است، 
هر گذشته ای دیگر خود قصه است و هر قصه دیگر نه همه واقعیت و 
نه همه خیال اســت و تنها برای این اســت که درد و مرگ را به تعویق 
بینــدازد، زیرا آن طور که نویســنده به  نقل از حلاج منصور آورده اســت 
«جهنم جایی نیســت که در آن درد می کشــیم، جایی است که کسی از 
دردکشــیدن ما خبر ندارد.» آنهــا قصه می بافند تا همدیگــر را از دردِ 
خویش آگاه کنند. برهان ســونمز (۱۹۶۵) چنان که در پشت جلد کتاب 
آمده اســت در آنکارا به دنیا آمده و در استانبول زیسته است. «شمال»، 
رمان نخســت او در ۲۰۰۹ در ترکیه منتشــر می شــود و دومین رمانش 
«بی گناهان» تنها دو ســال بعد درمی آید. «اســتانبول استانبول» رمان 

اخیر اوست که سال گذشته چاپ شده است.
استانبول استانبول، برهان سونمز، ترجمه تهمینه زاردشت

از طرف زندگی
رمان دیگری که اخیرا در نشــر آگه منتشــر 
شده، «فرصتی برای زندگی» نوشته سسیلیا 
آهرنِ ایرلندی اســت. این رمان ســی ویك 
فصل دارد و هر فصــل عنوانی تك خطی. 
بــرای نمونه «بقیــه ی نامــه را نخواندم. 
احتیاجی نبود، چــون...» عنوان فصل یکم 
رمان اســت. «لوسی سیلچســتر عزیز، قرار 
ملاقات شــما روز دوشــنبه ۳۰ مه است... 
بقیه نامه را نخواندم. احتیاجی نبود، چون می دانستم از طرف چه کسی 
است.» نامه با امضای زندگی تمام می شد. زندگی. «زندگی ام به من نیاز 
داشت. زندگی به ســختی می گذشت و من به آن توجه لازم را نداشتم. 
چشم از هدف ام برداشته بودم و خودم را به امور دیگری مشغول کرده 
بودم...» این نامه راوی را به یادِ زندگی خودش انداخته بود. او زندگی را 
فرامــوش کرده بــود و حالا انگار زندگی برای او نامه نوشــته بود، یا به 
تعبیر راوی او را احضار کرده بود! چنان که به نظر می رسد رمان های این 
نویســنده ایرلندی از پرفروش هایی است که چندباری هم مورد اقتباس 
سینمایی نیز قرار گرفته است. «به راستی دوستت دارم» رمان نخست او 
فروش بســیاری پیدا کرد و چند ســال بعد نیز روی پرده سینماها رفت. 
تحصیلات او در رشــته روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی بوده است و 
گرچــه از همان رمان نخســت او به رمان نویســی شــهرت می یابد اما 
داســتان های کوتاه زیادی نیز نوشته است. رمان «فرصتی برای زندگی» 
نیز ازجمله آثارِ بلند اوست که در آمریکا و ایرلند مطرح است. این رمانِ 
قریب بــه چهارصد صفحه ای، روایتِ یك هفته زندگی راوی اســت، از 
زمانی که نامه ای با امضای زندگــی دریافت می کند یا به قول خودش 
زندگــی او را فرامی خواند تا یك هفته بعد که او در پی زندگی و تنهایی 
خودش دســت از همه چیز و همه کس می کشد تا زندگی واقعی اش را 
بازشناســد. یك هفته عزلت نشینی که تمام می شود با صداقت عجیبی 
که در خود سراغ نداشته است مواجه می شود و البته با حکم اخراجش 
از کار و روی گردانی و دلخوری دوستان و حتا خانواده اش از اینکه هیچ 
توضیحی برای این غیبت طولانی ندارد. دســتاورد او اما رسیدن به یك 
نکته مهم است اینکه زندگی او را رها نکرد گرچه او زندگی را فراموش 

کرده بود.
فرصتی برای زندگی، سسیلیا آهرن، ترجمه شهناز رافعی

وقایع نویسان قیامت  
کتاب دیگری که اخیرا در نشــر آگه منتشــر 
شــده اســت «منادیان قیامت» نــام دارد. 
کتابی که بنا دارد نقش اجتماعی-سیاسی 
ادبیــات در ایــران معاصر را بررســی کند.  
کتــاب را محمدرضا قانون پرور نوشــته در 
دورانی که در دانشــگاه ویرجینیا با بورسی 
تحصیلی مشغول پژوهش بوده است. این 
کتاب که بیش از ســه دهــه پیش به زبان 
انگلیســی نوشته شــده و در آمریکا به چاپ رســیده است، درنظر دارد 
دورنمایی از ادبیات معاصر ایران ارائه دهد همراه با ارزیابی این ادبیات 
از لحاظ فرم و محتوا و ساختار و در این راه نیز به سیر تحول ادبیات در 
سده میلادی گذشــته می پردازد از حیثِ گونه های ادبی شعر و رمان و 
نمایشنامه. بررسی درون مایه های سیاسی و اجتماعی آثار ادبی معاصر 
ایران نیز از دیگر دغدغه های مؤلف در تدوین این کتاب بوده است. کتاب 
هفت فصل دارد به اضافه یك پیشگفتار در شرحِ مباحث و هدف کتاب 
و پی گفتــاری بــا عنــوان «وقایع نویســان قیامــت». انقــلاب ادبــی، 
پیش بینی هــای ادبی، مســئله ی تعهــد، تجربه در ژانــر و نقش فرم، 
آموزش گرایــی یا واقع گریزی، ابهــام ادبی و منادیــان قیامت از جمله 
مباحث و عناوینی هســتند که قانون پرور در کتابِ خود به آنها پرداخته 
اســت. کتاب از زمینــه اجتماعی- تاریخــی ادبیات مدرن ایــران آغاز 
می شود، از دوران مشروطیت و با انقلاب ایران و سال های بعد از آن نیز 
تمام می شود. به این ترتیب گستره ای قریب به کل دوران مدرن ادبیات ما 
را دربر می گیرد و در این مســیر به وقایع ریز و درشتِ سیاسی اجتماعی، 
از مشــروطه تا کودتا و نهضت ملی شــدن نفت و انقلاب و جنگ اشاره 

می کند و آنها را در ادبیات معاصر ایران پیگیری می کند.
منادیان قیامت، محمدرضا قانون پرور، ترجمه مریم طرزی

سعدي تا هدایت به روایت همایون کاتوزیان
فرونشستن موج سعدي کشي

انتخابِ محمدعلي  اینکه  پارسا شــهري: 
همایــون کاتوزیان از ادبیات قدیم و مدرن 
ایــران، ســعدي اســت و هدایــت، خود 
حکایتــي دارد. کاتوزیــان در ادبیات قدیم 
فارسي بیش از همه ســراغ سعدي رفته 
است و در ادبیات جدید نیز جز چند مقاله 
و کتاب «جمالزاده و ادبیات او»، به صادق 
هدایت پرداخته اســت. کاتوزیان «سعدي، شاعر عشق و زندگي» را 
در دهــه هفتــاد نوشــت و در آن به تفصیل درباره آثار ســعدي و 
اهمیــت هرکدام گــزارش داد. در کتابِ اخیر خود، «عاشــقي هاي 
ســعدي» به دوراني اشاره مي کند که گلستان و بوستانِ سعدي در 
میان دیگر آثار او، در بین اســتادان شــعر قدیــم و نیز عموم مردم 
عمومیت و شــهرت بیشــتري داشــت، و این ایام قرن بیستم بود تا 
اواسط آن که بسیاري سعدي را به اعتبار این دو کتاب مي شناختند، 
گرچه ادوارد براون بر این نظر بود که ســعدي را در ایران بیشــتر از 
گلستان و بوستان با غزل هایش مي شناسند و کاتوزیان معتقد است 
تاثیر گلستان و بوســتان چنان زیاد بوده که آثار سعدي را به عنوان 
شاعري غزل سرا به سایه کشانده است و ایرانِ قرن بیستم نیز بیش 
از همه ســعدي را به این دو کتابش مي شناخت. بعد اشاره مي کند 
به میانه قرن بیســتم که موجي از سعدي کشــي به دست مدرن ها 
به راه افتاد و گویا همین موج، انگیزه نوشتن کتابي درباره سعدي را 
فراهم مي آورد، زیرا بخش وســیعي از کتابِ اخیر به شرح و تحلیل 
ایــن موج و نظرات مي پردازد. به نقــل از کاتوزیان جز این انتقادات 
آثاري هم در همان قرن بیســتم هست ازجمله مقاله رشید یاسمي 
شــاعر و ناقد ادبي که مانند پیشینیانش غزل هاي سعدي را عرفاني 
مي خواند. «چاپ همه غزل هاي ســعدي به همت ناقد و پژوهنده 
برجسته محمدعلي فروغي که اندکي بعد جزو کلیات سعدي شد» 
هــم یکــي از دیگــر از اتفاقــات همــان روزگار بــود. در مقدمــه 

«عاشــقي هاي سعدي»، کاتوزیان بعد از شرحِ مختصري از آنچه بر 
شعر ســعدي رفته است، به قرن بیست ویکم نیز مي رسد که آثاري 
از ایــن دوران را نــام مي برد. ویرایــش تازه اي از غزلیات ســعدي 
به دســت محقق برجســته غلامحســین یوســفي که «مشحون از 
حواشــي و تعلیقات بود» و کتابي در نقد غزلیات ســعدي نوشــته 
سعید حمیدیان، ناقد ادبي و اســتاد دانشگاه. خودِ کاتوزیان نیز در 
همین قرن، یك فصل از کتاب انگلیســي اش درباره ســعدي را به 
اشــعار عاشــقانه اختصاص داد و کتابِ دیگري را نیز درباره اشعار 
عاشقانه او نوشت و شمار زیادي از غزل هاي سعدي را در «گلچین 
سعدي» آورد. کاتوزیان در کتابِ اخیرش «عاشقي هاي سعدي» که 
چهارمین کتاب این محقق درباره ســعدي است تنها از غزل هاي او 
مي گویــد و درعین حــال ترجمــه اي نیــز بــه زبــان انگلیســي از 
هفتادوهشت غزل او به دست مي دهد، با این تحلیل که به غزل هاي 
ســعدي کمتر از بوستان و گلســتان او توجه شده است. سرنوشت 
غزل هــاي ســعدي در خارج از ایــران نیز بحث دیگري اســت که 
کاتوزیــان در مقدمــه به آن اشــاره مي کنــد و ازقضــا از تکه هاي 
خواندنــي کتاب اســت. ادیبان غربــي از قرن هفدهم به ســعدي 

پرداخته اند و در عصر روشنگري نیز این اقبال ادامه یافت.
کاتوزیان در آخر مقدمه به مصائب ترجمه شــعر اشاره مي کند 
و اینکه ترجمه شــعر کلاسیك فارسي دشــواري مضاعف دارد زیرا 
گذشته از اینکه وزن و قافیه از بین مي رود، براي بدایع شعر فارسي 
از اســتعاره و تشــبیه گرفته تا ایهام و تصویر نیز جاي چنداني باقي 
نمي ماند. با این وصف او ســعي کرده است در این برگردان ساختار 
کلي غزل ها را حفظ کند چنان که هر مصرع و بیت معادل انگلیسي 
خــود را بیابد و در نهایــت مي توان گفت ترجمــه کاتوزیان نوعي 
برگردانِ مضمون غزلیات ســعدي به شــعر انگلیسي اند. از جمله 
نکات مهم در این ترجمه ها انتخابِ عنوان براي شــعرهاي سعدي 
است. کاتوزیان خود اشاره مي کند که شاعران کلاسیك فارسي براي 
اشــعار خود، اعم از غزل یا دیگر قالب ها عنوان نمي گذاشــتند اما 

او عناویني را براي غزلیات انتخاب کرده اســت که مضمون شــعر 
را برســانند. این کتاب چنان که کاتوزیان نیــز ادعا مي کند ماحصل 
شصت ســال مطالعه و آشــنایي او با ادبیات فارسي و خاصه آثار 
ســعدي است. کاتوزیان شعرهاي سعدي را در چند فصل جداگانه 
گرد آورده و در این انتخاب به مضمونِ شــعرها توجه داشته است. 
اظهار عشق،  وصف معشوق، وصال، فراق، اخلاقي/ عرفاني عناوین 
این فصل ها هســتند.  «عاشقي هاي ســعدي» همایون کاتوزیان در 

نشر مرکز و در هشتصد نسخه منتشر شده است.
یك رشته کابوس

انتشــار «طنــز و طنزینه هدایــت» تألیفِ 
همایــون کاتوزیــان حکایــت دور ودرازي 
دارد. در سال ۱۹۹۵ در تهران حروفچیني 
و در انگلســتان غلط گیــري شــد، ولي در 
تهران مجوز انتشار نیافت. در سال ۲۰۰۳، 
که ســده هدایت بود، این کتــاب در چند 
نسخه محدود در سوئد منتشر شد اما زود 
بــه محاق رفــت. کاتوزیــان در این کتــاب ابتدا شــرح مفصلي از 
تاریخچه طنز در ادبیات ارائه مي دهد. «در ادبیات همه جوامع، طنز 
یکي از انواع و درعین حال یکي از ابزارهاي ادبي بوده و هســت که 
در ســنت هاي ادبي ایران و فرنگ، اشکال، ابزارها، معاني و اغراض 
و انگیزه هاي گوناگوني دارد که بر اثر تحول و توســعه و پیشــرفت 
ادبي پدید آمده اند.» بعد مي رسد به طنز در دوران هدایت. «زندگي 
هدایــت با انقلاب مشــروطه شــروع مي شــود و بلافاصله پس از 
ملي  شــدن نفت پایان مي پذیرد.» مؤلف این دوران را به چهار دوره 
تقســیم مي کند: دوره انقلاب مشــروطه، دوران مشروطیت، دوران 
سلطنت رضاشاه و سلطنت محمدرضاشاه تا کودتاي بیست وهشتم 
مــرداد یعني دو ســال بعد از مرگ هدایت. دوراني که سیاســت و 
ادبیات نســبتِ نزدیکي با هم داشــتند. مقوله ادبي طنزینه، عنوان 
فصل بعدي کتاب است. در این فصل ابتدا از تبارِ مفهومِ «طنزینه» 

و ارتباط آن با نقد ادبي ســخن گفته مي شود و بحث آیروني و براي 
تفســیر و توضیح بیشــتر مثال هایي نیــز از ادبیــات جهان مطرح 
مي شــود، از نمایشــنامه «اهمیت ارنســت بودنِ» اســکار وایلد و 
«لیرشاهِ» شکســپیر تا آثار کافکا و سارتر و داستایفسکي و نوبت به 
صادق هدایت مي رســد و بوف کور. «بــوف کور را در کل نمي توان 
طنزینه نامه دراماتیکي دانســت که گام به گام ساخته مي شود و به 
اوج مي رسد. جز این هم نمي توانست بود، چون کل داستان آن قدر 
ذهني و انتزاعي و بي زمان و مکان است که فاقد یك یا چند حکایت 
مشــخص اســت و طنزینه ســازي دراماتیك بدون حداقلي از اینها 
ممکن نیســت.» داســتان «زنده  به گور» اثر بعدي هدایت است که 
کاتوزیان رگه هاي طنز را در آن رد مي زند و به این نتیجه مي رسد که 
طنزینه دراماتیکي اســت، اما داستان هاي دیگر او چون «سه قطره 
خون»، «ســگ ولگــرد»، «تاریك خانه»، «عروســك پشــت پرده» 
هیچ کــدام طنزینه دراماتیك نیســتند. از نکات جالــب این بخش 
پرداختن کاتوزیان به تمام داستان هاي معروف و نه چندان معروف 
هدایت است. از داستان هاي مطرح او تا تك داستان هایي که در نقد 
ادبــي ما نیــز کمتر بــه آن پرداخته شــده. یك فصــل از کتاب به 
حاجي آقــا و تــوپ مــرواريِ هدایت اختصــاص دارد کــه هر دو 
طنزنامه هاي پس از شــهریور بیســت اند. جز آثار داستاني هدایت، 
کاتوزیان سراغِ دیگر نوشــته هاي او ازجمله نامه هاي هدایت رفته 
است و به درســتي رأي داده اســت که نامه هاي هدایت خود جزء 
مهمي از ادبیات اوست. در شأنِ ادبي این نامه ها، خاصه هشتادودو 
نامه به شهید نورائي تردیدي نیست و اتفاقا همین نامه ها بیشترین 
منبع کاتوزیان در کتاب «طنز و طنزینه هدایت» بوده اســت و کتاب 
نیز به قول کاتوزیان با دورزدن در این نامه ها تمام مي شــود، با این 
جمله از هدایت که «همین که به دنیا آمدیم در معرض داوري قرار 
مي گیریم و سرتاســر زندگي ما مانند یك رشته کابوس است که در 
دندانه چرخ هاي دادگســتري مي گــذرد...» کتاب «طنــز و طنزینه 
هدایت»، در نشر پردیس دانش، کتاب ایران نامه منتشر شده است.

تزوتــان تــودوروف (۲۰۱۷-۱۹۳۹) از زنی جوان به نام شــارلوت 
دلبو می گوید که در زندانی در پاریس اســیر دست اشغالگران آلمانی 
بود، او در ســلول اش تنها بود و حق دسترسی به کتاب نداشت اما به 
کمک نخی که از رواندازش جدا کرده بود رشته ای درست می کند و از 
پنجره پایینی- سلول همبندش- که دسترسی به کتاب داشت، کتابی 
به بالا، به ســلولش می آورد «از آن لحظه به بعد فایریس دل دونگو 
اثر استاندال نیز در سلول او زندگی می کند؛ پرحرف نیست اما تنهایی 
را می شــکند. چند ماه بعد، دل دونگو در واگن مخصوص احشام که 
او را به سوی آشویتس می برد، ناپدید می شود اما دلبو صدای دیگری 
می شــنود، صدای آلســت مردم گریز مولیر- او برایش جهنمی را که 
به سوی آن می رود ترسیم می کند و نمونه ای از همبستگی را نشانش 
می دهــد»۱ در اردوگاه آشــویتس بنا بر مقتضای شــرایط دهشــتناک 
آنجا قهرمانان داســتان های دیگر به ســراغش می آینــد؛ قهرمانانی 
ماننــد اکلتــرا و آنتیگون کــه از ارزش های مطلق ســخن می گویند. 
شــاید مقاومت در آشویتس نیاز به «ارزش های مطلق» را طلب کند. 
شــارلوت دلبو اما هربــار با آنها گفت وگو می کنــد و ایده هایی به وام 
می گیــرد این ایده ها بــه او کمک می کنند در حیــن تنهایی با دیگران 
همراه باشــد. بعدها او بر این باور می شود که «آفریدگان، نویسندگان 
و شــاعران از آفریده های جان دار ســاخته شــده و از گوشت و خون 
حقیقی تراند زیرا نا متناهی اند»۲ شــارلوت دلبو ســپس با آنها دوست 

می شود و دیگر هرگز در دوستی اش خللی وارد نمی شود.
هنگامی که از تودوروف ســخن می گوییم قبــل از آن از میخائیل 
باختین (۱۹۷۵-۱۸۹۵) ســخن می گوییم. در جهان ادبیات میخائیل 
باختیــن مبدع ایده گفت وگو با دیگران اســت. از نظــر باختین آدمی 
هیچ وقت به تمامی درک نمی شــود چون هیچ وقت نهایی نمی شود. 
به همین دلیــل می توان با او گفت وگو کرد. او گفت وگو با دیگری را به 

حیاتی پویا بدل می کند. چنان که شارلوت دلبو حبس خود را به چنین 
حیاتی بدل می کند.

باختین به طورکلی سه مؤلفه برای روان آدمی در نظر می گیرد که 
عبارت انــد از «من برای خودم»، «من بــرای دیگری» و «دیگری برای 
من». به نظر باختین «من برای خودم» از آنگونه حیات هایی است که 
قبل از آنکه هویتی در انسان شکل بگیرد او – انسان- به پایان می رسد 
جز این، در آن دو مؤلفه دیگر: «دیگری برای من» و «من برای دیگری» 
اشــتراکی پویا در تعاملی پایان ناپذیر رخ می دهد. در این شرایط برای 
انسان هیچ پایانی نمی توان تصور کرد. در باختین هیچ گاه ما با هویتی 
متعین و یا کلیتی ساخته شــده روبه رو نمی شــویم و به بیانی دیگر او 
هیچ به دنبال کلیت بخشــیدن به امور انسانی نیست، بلکه بالعکس، 
در باختین ما به واسطه حضور دیگری با هویت ها و کلیت هایی روبه رو 
می شــویم که دائما شکسته می شــوند تا در پی آن هویت هایی تازه و 
نوبه نو شــکل گیرد. در اینجا دینامیسم حرکت باختینی نه از منطقی 
واحد که از منطقی چندگانه تبعیت می کند. مقوله مهم «بینامتن» که 
باختین به آن نظر دارد دقیقا در پی چنین مناســباتی به وجود می آید. 
بینامتن از نظر باختین مناســباتی است که بین سخن غیر و سخن من 
برقرار می شــود. پیوند میان «من» و «دیگری» لاجرم به مقوله هویت 
گره می خورد. تــودوروف متأثر از منطق گفت وگویی میخائیل باختین 
نیاز به هویت یابی را در پیوند با اجتماعی  بودن انســان، انسان به مثابه 
سوژه ای اجتماعی، مورد توجه قرار می دهد. تودوروف با نقل قولی از 
روسو می گوید اگرچه انسان به دلیل حساس بودنش تنهایی را ترجیح 
می دهد اما به دیگران نیازمند است. به نظر تودوروف دیگران همواره 
و همواره برای ساخته  شــدن هویت فردی مــان در فرایندی از رفاقت 
و رقابــت ضروری اند اما او نیز جســت وجوی هویــت را در فرایندی 
پویا و متکثر قرار می دهــد. به همین دلیل او از هرگونه هویت یگانه و 

انعطاف ناپذیر فاصله می گیرد.
تأکیــد بر فــرم و همچنین تأکید بر تکثــر در مقاطعی تودوروف 
را به عنوان منتقــدی فرم گرا معرفی می کند کــه او را همچنین در 
معرض تفسیرهای پســت مدرن قرار می دهد. اما در سال های آخر، 
تــودوروف از دیدگاه های فرمالیســتی فاصله می گیــرد. تودوروف 

«...در نقدِ نقد (critique de la critique) از دیدگاه های فرمالیستی 
فاصلــه می گیــرد و درمی یابــد که ادبیــات، هم زمان، ســاخت و 

جست وجوی حقیقت است».۳
سخنرانی های تودوروف در تهران (۱۳۸۵/۲۰۰۶) که به سال های 
آخــر زندگی او برمی گردد نیــز تا حدودی مؤیــد فاصله گرفتن وی از 
دیدگاه های فرمالیستی است. او اگرچه دو گرایش مهم، یعنی رویکرد 
درونــی (مطالعه رابطه میان عناصر یک اثر) با رویکرد بیرونی، یعنی 
مطالعه پس زمینه تاریخی جهان با زیبایی شناختی را در ایجاد اثر مهم 

می داند «اما در نهایت این دو رویکرد را مکمل یکدیگر می داند».۴
تودوروف همچون باختین برای تأیید نظر خود مبنی  بر مکمل بودن 
ایــن دو رویکرد، از داستایفســکی مثال می آورد. تودوروف شــناخت 
زمینه های اجتماعی، شخصی و سیاسی را که در نهایت منجر به خلق 
آثار داستایفسکی می شود، مهم تلقی می کند. بعضی از وقایع زندگی 
داستایفسکی، محکومیت وی، تا مرز اعدام رفتن، شرایط سخت زندگی 
و خشونت های فیزیکی همراه آن، صرع و... همه وهمه داستایفسکی 
را مســتعد آفریدن ادبیاتی کرده است که وی در آن تلقی خلاقانه ای 
از جهــان ارائه می دهد که اگرچه برآمده از زندگی داستایفســکی نیز 
هســت، اما او را صرفا در آن زمینه متوقف نمی کند، بلکه به جهانی 
باز و گسترده پیوند می زند. در اینجا دیگر آثار داستایفسکی نمی تواند 

در معرض تفکیک و جداسازی فرم و جز آن قرار گیرد.
به نظر می رســد تلقی تودوروف از ادبیات، در ســال های آخرین، 
تلقی دیگری باشــد: «ادبیات به مثابه حیاتی مستقل یا فرمی مستقل 
که درعین حال بخشــی از پیوند اجتناب ناپذیر بــا زندگی و حیات پویا 
اســت. نظر تودوروف همچنین در ابطال غیرشــخصی بودگی و ثبات 
فکــر و ایده نهفته اســت»۵ ابطال غیرشــخصی بودگی و ثبات فکر و 
ایده در تــودوروف به خصوص رنگ وبوی باختینــی به خود می گیرد. 
تودوروف در کتاب «منطق گفت وگویی میخائیل باختین» همچنین به 
اهمیت زبان توجه می کند و اینکه انســان در چارچوب زبان است که 
به جهان معنا می دهد. انسان اگرچه بدین وسیله می کوشد به جهان 
نظم دهد و آن را از آشفتگی بیرون آورد اما این روند بی پایان همچون 
زندگــی منتهی به خلق دائمی معانی جدید می شــود تا زندگی را به 

شــیوه خاص و شخصی خود توجیه و تفســیر کند. به نظر تودوروف 
نیز همچون باختین، رسیدن به وحدت و کلیت اساسا ممکن نیست.* 
بنابراین او نیز همچون باختین رسیدن به مرحله بالاتری از خودآگاهی 
در آینده را منتفی می داند: جهان و زندگی در اســاس تقلیل ناپذیرند. 
در اینجا تودوروف نیز از دیدگاه هگلی به شــدت فاصله می گیرد و به 
نوعی تلقی نیچه ای از زندگی می رســد. زندگی به مثابه غایت که رد 

خود را حتی در زبان به مثابه ابزار مهم ادبیات باقی می گذارد.
«تنها، هم زمان با دیگران» البته ایده مناســبی اســت که می توان 
آن را بــه تودوروف و باختین نســبت داد. از این نظر داستایفســکی و 
قبل از آن کارناوال رابله ای به واقــع موهبتی غیرمنتظره برای این دو 
نظریه پرداز بودند تا ایده شــخصی گفت وگوی بی پایان برای پیداکردن 

هویت های نامتعین مصداق واقعی خود را بیابد.
باختین در داستایفســکی «اکنون تصمیم گیــری» را پیدا می کند و 
تودوروف «گفتــار حاضر» را مطرح می کند. به نظــر تودوروف گفتار 
حاضر یعنی گفتار غایب دیگران، یعنی مســتمعی که همواره مستعد 
آن اســت که به متکلم بدل شــود. در این بازی بی پایان همچون هر 
بازی ای کــه هیچ گاه به مدلولــی ثابت منتهی نمی شــود، دیگر فکر 
و ایــده ای مطلق وجود نــدارد، زیرا افــکار نیز به انــدازه دنیایی که 
احاطه شــان کرده سست و بی ثبات اند: هرآنچه سخت و استوار است 
دود می شــود و به آســمان می رود. در اینجا سخن مارکس، نابهنگام 
اما نه برآمده از ســنت هگلی، که برآمــده از بطن حیاتی پویا مدلولی 

دوباره می یابد.
پی نوشت ها:

* از این نظر باختین و تــودوروف را می توان در مقابل هگل قرار داد. 
این دو مخالف آن اند که منطق گفت وگویی شکلی نظام مند پیدا کند. 
«کلیت» برای هگل و متفکرانی مانند لوکاچ اهمیت اساســی داشت، 
درحالی کــه باختیــن در آثار خــود عمدتا کلیت های ساخته شــده را 

می شکند و مرزهای زبان را فراتر می برد.
۱، ۲، ۴. تودوروف در تهران، تودوروف، ترجمه آزیتا همپارتیان

۳. فرهنگ پسامدرن، عبدالکریم رشیدیان
۵. بوطیقای نثر، تودوروف، ترجمه انوشیروان گنجی پور

شکل های زندگی: درباره تزوتان تودوروف به بهانه درگذشت اش

تنها، هم زمان با دیگران

 نادر شهریورى (صدقى)


